
 بسم الله الرحمن الرحیم

معاصر یکی از شیوه هایی که امامان معصوم علیهم السلام به عنوان یک شیوه کلیدی برای پاسخگویی در بحث فقه 

مسائل جدید در هر زمان برگزیده اند انفتاح باب اجتهاد است. امامان به پیروان خود شیوه استنباط را آموزش می 

اتمام نرسانیدیم. روایت در کتاب وسایل دادند. روایت زیر را در جلسه گذشته مطرح کردیم ولی بررسی آن را به 

 الشیعة نقل شده است ولی مصدر آن در کتاب کافی است.

 33، ص: 3الإسلامیة(؛ ج -الکافی )ط 

نْ حَریِزٍ عَنْ زُرَارةََ  عیِسَ  عَعَلِیُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ وَ محُمََّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفضَْلِ بنِْ شَاذَانَ جمَیِعاً عنَْ حمََّادِ بْنِ

لَ یاَ ضِ الرِّجْلَیْنِ فضََحکَِ ثُمَّ قاَقَالَ: قُلْتُ لِأَبیِ جَعفَْرٍ ع أَ لَا تخُْبِرُنِی مِنْ أیَْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأسِْ وَ بَعْ

فعََرَفنَْا أَنَّ الْوجَْهَ  ﴾وجُُوهَکمُْ فَاغسِْلُوا﴿ -نَ اللَّهِ لِأنََّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُزرَُارَةُ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ص وَ نزََلَ بِهِ الکِْتَابُ مِ

عَرَفنَْا حِینَ فَ ﴾بِرُؤسُِکمُْ امْسحَُوا وَ﴿ثُمَّ فَصَّلَ بَیْنَ الْکلََامِ فَقاَلَ  ﴾افقِِمَرالْ إِلَ  أَیْدیَِکُمْ وَ﴿ -کُلَّهُ ینَْبَغِی أنَْ یُغسَْلَ ثُمَّ قَالَ

 وَ﴿الَ جْهِ فَقَأَنَّ الْمَسْحَ ببَِعْضِ الرَّأسِْ لِمَکَانِ البَْاءِ ثُمَّ وصََلَ الرِّجْلَینِْ باِلرَّأسِْ کَمَا وَصَلَ الْیَدیَْنِ باِلْوَ ﴾برُِؤُسکُِمْ﴿ -قَالَ

نَّ الْمَسْحَ عَلَ  بَعْضِهَا ثُمَّ فسََّرَ ذلَِکَ رَسوُلُ اللَّهِ ص للِنَّاسِ فَضَیَّعوُهُ فَعَرفَْنَا حِینَ وَصلََهَا باِلرَّأْسِ أَ ﴾الْکعَْبَیْنِ إِلَ  أرَْجُلَکُمْ

فَلمََّا وَضعََ الْوضُُوءَ إِنْ لَمْ تَجدُِوا  ﴾مِنهُْ أَیْدِیکُمْ وَ بِوُجوُهِکُمْ فَامسَْحُوا طیَِّباً صَعیِداً فَتَیمََّمُوا ماءً تجَِدُوا فلََمْ﴿ -ثُمَّ قَالَ

هُ أَیْ مِنْ ذلَِکَ التَّیمَُّمِ لِأَنَّ ﴾منِْهُ﴿ثُمَّ قَالَ  ﴾أیَْدِیَکمُْ وَ﴿ثُمَّ وَصَلَ بِهَا  ﴾بوُِجُوهکُِمْ﴿الْمَاءَ أثَْبَتَ بَعْضَ الْغسَْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ 

 اللّهُ رِیدُیُ ما﴿رِ علََ  الوَْجْهِ لأَِنَّهُ یُعَلَّقُ مِنْ ذلَِکَ الصَّعیِدِ بِبَعضِْ الْکَفِّ وَ لَا یَعْلقَُ ببَِعْضهَِا ثُمَّ قاَلَ عَلمَِ أَنَّ ذلَِکَ أجَْمَعَ لمَْ یجَْ

 وَ الْحرََجُ الضِّیقُ. ﴾حَرجٍَ منِْ﴿فِی الدِّینِ  ﴾عَلیَْکمُْ لِیَجعَْلَ
 دلالت روایت

، حرف باء ندارد لذا دانستیم تمام صورت باید «فعََرَفنَْا أَنَّ الْوجَْهَ کُلَّهُ یَنْبَغِی أنَْ یغُْسَلَ ﴾وُجُوهَکمُْ فَاغْسِلُوا﴿»فقره

 بَیْنَ ثمَُّ فَصَّلَ »در فقره بعدی آیه شریفه ، عطف به غَسل است.« ﴾افقِِمَرالْ إِلَ  أَیْدِیَکُمْ وَ﴿ »شسته بشود. عطف در 

حرف باء ذکر شده است لذا معلوم می شود متفاوت است با فقره قبلی، امام می  «﴾بِرُؤسُکُِمْ امْسَحُوا وَ﴿الْکلََامِ فَقاَلَ 

 -ینَ قَالَفعََرَفنَْا حِ»فرماید  بخاطر حرف باء در کلام دانستیم که مسح به همه سر نیست بلکه بر قسمتی از سر است؛

امام علیه السلام می فرماید بعد از دو پا را در حکم وصل به سر «. البَْاءِأَنَّ الْمَسحَْ ببَِعضِْ الرَّأْسِ لِمَکَانِ  ﴾بِرُؤسُِکمُْ﴿

الرَّأسِْ فَعَرَفنَْا حِینَ وَصلََهَا بِ ﴾الْکعَْبَیْنِ إِلَ  أَرجُْلَکمُْ وَ﴿ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَیْنِ بِالرَّأسِْ کمََا وَصَلَ الیَْدیَْنِ بِالْوَجْهِ فقََالَ  »کرد 



جل و مسح به گونه ای اَرجُل عطف به برؤسکم شده است لذا روشن می شود سنخ وضو در رِ« لَ  بعَْضِهَاأَنَّ الْمَسْحَ عَ

است و در غَسل الوجه و الایدی به گونه ای دیگر است. در رأس و ارجل باء از باب عطف آمده است. باء در آیه 

شر الحادی ع»ی چهارده معنی آمده است، شریفه برای تبعیض است درباره معنی مغنی اللبیب می نویسد، باء برا

 «التبعیض اثبت ذالک الاسمعی و الفارسی و القطیبی و ابن مالک قیل و الکوفیون و جعلوا منه عیناً یشرب بها عبادالله

 باء در بها برای تبعیض است. 

حی داشته باشید، حرف امام علیه السلام در این آیه شریفه شیوه استنباط را می آموزد، می فرماید دقت در کلام و

یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة » باء را نیاورده است حرف قرآن وحی است؛ در ارجلکم و وجوهکم و ایدیکم

با نیامده است ولی در وامسحوا باء آمده است. از این فهمیده می شود در « فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق

 باء برای تبعیض« وامسحوا برؤسکم» ا غَسل لازم است اما در مسح می فرمایدوضو برای شستن صورت و دست ه

رِجل نیز مسح دارد بنابراین  -توجه شود که سر مسح دارد نه غَسل –است در نتیجه مسح به بعض راس است 

 شستن پاها هیچ مستندی ندارد.

 و روایاتی که می تواند چشمه استنباط باشدده اند که در این باب آیات وشمجلسی در بحار الانوار بابی را گعلامه 

 را نقل کرده است عنوان باب چنین است

 262؛ ص 2بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  

 «ما یمکن أن یستنبط من الآیات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه 33باب »

متفرقات مسائل اصول فقه را استفاده کرد این باب نقل شده و این از تمام آیاتی که در این باب نقل کرده می توان 

نشان دهنده این است علامه مجلسی علاوه بر اینکه یک محدث بوده اند یک فقیه است. می توان از آیاتی که در  

این باب نقل کرده است می توان استنباط حکم کرد. در این باب علامه مجلسی مجموعا شصت و دو حدیث نقل 

فی کتاب العدل و کثیر منها متفرقة فی الابواب الماضیة و الاتیة و ده اند می فرماید سیاتی کثیر من اخبار هذا الباب کر

 سنورد جمیعها مع ما یتیسر من القول فیها فی المجلد الخامس و العشرین.

 اولین روایتی را که نقل می کند از بصائر الدرجات است

 272؛ ص 2بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط 



 بْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُبصائر الدرجات أَحمَْدُ بنُْ مُحمََّدٍ عَنِ ابْنِ سنَِانٍ عَنِ ابْنِ مُسکْاَنَ عَنْ مُوسَ  بْنِ بکَْرٍ قاَلَ: قلُتُْ لِأَبیِ عَ

صَلَاتِهِ فَقاَلَ أَ لَا أخُبْرُِكَ بمِاَ ینَْتظَِمُ هَذَا وَ أَشبَْاهُهُ فَقاَلَ  یُغمَْ  عَلَیْهِ الْیَوْمَ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَکثَْرَ ذَلکَِ کَمْ یَقْضیِ منِْ

 کُلُّ مَا غَلبََ اللَّهُ عَلَیهِْ منِْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَعْذَرُ لِعبَْدِهِ.

 کتاب بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد برای ابو جعفر محمد بن حسن فروخ صفار است که شیخ القمیین و از

 بزرگان مورد توجه در حدیت است. 

 سند روایت

یئسهم الذی یلقی السلطان، همه کاره قمیین احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی است، شیخ القمیین و وجههم و ر

 نیست. ابن سنان عبدالله بن سنان. شکی در وثاقت او بوده و به عنوان زعیم قم با مسئولان ملاقات داشته است؛

 است گفته شده واقفی بوده استو اهل واسط بوده ، از اصحاب اجماع است. موسی بن بکر واسطی انالله بن مسکعبد

با روایت این افراد اطمینان بدست  د بنابرایننلکن ابن ابی عمیر و صفوان و برخی از اصحاب اجماع از او روایت دار

روایت را معتبر دانست و لذا می توان در سند دویست و هفتاد و چهار حدیث قرار گرفته است ثقه است.  می آید

 روایت موثق است.او، بنابر تقل واقفی بودن 

 دلالت روایت

؟ امام شخصی چند روز بیهوش می شود و دقیقا نمی داند چند روز است نمی داند چند روز از نماز ها را قضا کند

نید استنباط کنید. امام علیه السلام فرمود: را می گوییم که این مساله و مانند آن را بتوا صادق علیه السلام جمله ای

 از شخصیبنابراین نم ،ده را می پذیردنخداوند عذر ب ،شده خارجده نهر جا که فرمان خداوند غلبه دارد و اختیار از ب

این . ابٍ مِنهَْا ألَْفَ بَابوَ هَذَا مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتیِ یَفْتحَُ کُلُّ بَ: را داردزیل  که بیهوش است قضا ندارد، در روایت دیگر این

از درهای علومی است که هر در از آن هزار در را باز می کند یعنی این چیزی که به شما گفتم نکته کلیدی است می 

 توان خیلی چیزها را از آن استنباط کرد.
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منَْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرآْنِ  :عَنْ أَبِیهِ عنَْ حیَُّونٍ مَوْلَ  الرِّضَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ عیون أخبار الرضا علیه السلام أَبیِ عَنْ عَلیٍِّ

نِ فَردُُّوا رْآثُمَّ قَالَ ع إِنَّ فِی أخَبَْارِنَا مُتَشَابِهاً کمَُتَشَابهِِ الْقُرآْنِ وَ محُْکَماً کمَحُْکَمِ الْقُ صِراطٍ مُسْتَقیِمٍ هُدِیَ إِل  إِلَ  محُْکمَِهِ

 مُتَشاَبهَِهَا إِلَ  مُحْکمَهَِا وَ لَا تَتَّبعُِوا مُتَشَابِههََا دُونَ مُحْکمَِهَا فَتضَلُِّوا.



حیوّن خدمتگذار امام رضا  خ صدوق از پدر خود نقل می کند و او از علی بن ابراهیم او از پدرش نقل می کند.شی

 بوده ولی اسم او در رجال را ندیده ام. 

؛ امام رضا می فرماید در اخبار ما مانند کس که متشابه قرآن را به محکم آن برگرداند به صراط مستقیم هدایت شده

متشابه اخبار بدون مراجعه به محکم  قرآن محکم و متشابه دارد متشابه اخبار ما را به محکم آن برگرداند و دنبال

این روایت شیوه استنباط را آموزش می دهد و می فرماید مجموعه  اخبار نکنید که موجب گمراهی شما می شود.

در کلام امام رضا علیه السلام شیوه استنباط بیان شده  د و مشابه آن را به محکم برگردانید.روایات را یک چیز ببینی

 است.

 اهل سنت درباره ابوحاتم گفته اند او پیشوا حافظلی نقل می کنند. ابو الاسود دوئ بیهقی از روایت دیگر را ابوحاتم و

حافظ مشرق گفته اند. اسم او محمد بن ادریس حنظلی دانشمندان مشهور است به خاطر قدرت حافظه او را  زو ا

 است.

 33ص  6ج  فی الکتاب و السنة و الادب کتاب الغدیر

ا فبلغ فهمّ برجمه لستةولدت عمر بن خطاب رفعت الیه امرئة  انّ الدوئلی ابن ابی حاتم و البیهقی عن  اخرج الحافظان

هن و الوالدات یرضعن اولادفقال: قال الله تعالی: الیه فسأله  لذالک علیاً فقال لیس عیلها رجم فبلغ ذالک عمر فارس

 لین فذالک ثلاثون شهرا فخلّی عنها.حولین کاملین. وقال و حمله و فصاله ثلاثون شهراً. فستة شهر حمله و حو

امام علی فرمودند قال حمل شش ماه است بخاطر جمع بین دو آیه است. در عبارت دیگر فصدقه عمر و قال لولا 

اللهم لاتبقنی لمعظلة لیس لها ابن ابی طالب و به صورت های دیگر نیز » علی لهلک عمر و در عبارت ابن جوزی

 نقل شده که علامه امینی در کتاب الغدیر آنها را آورده است.

بنابراین انفتاح باب اجتهاد در حقیقت کلیدی است که با آن می توان بسیاری از مسائل مستحدث و مسائلی که در 

 .زمان ائمه نبوده را حل کرد

 ایتی که معروف است می تواند سند دیگری باشد که از امام رضا و امام صادق علیهما السلام نقل شده است.رو
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 إِلقَْاءُ الْأُصوُلِ إِلَیکُْمْ وَ عَلَیکُْمُ التَّفَرُّعُ. عَلیَْنَا :لسرائر مِنْ جَامِعِ البَْزَنطْیِِّ عَنِ الرِّضَا ع قاَلَ



 اصول و مبانی را می گوییم و شما تفریع و استنباط کند. امام رضا علیه السلام به راوی فرمودند

 در زیل روایت می فرماید: یدل علی جواز استنباط الاحکام من العمومات 
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 علََیْناَ إِلقَْاءُ الْأُصوُلِ وَ عَلَیکُْمُ التَّفْرِیعُ. وَ نُقلَِ مِنْ کتَِابِ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضاَ ع قاَلَ:

یکی روایاتی که معصوم به راوی می گوید اجلس فی  تمام نمی دانیم؛این دو دلیل را ه شده که دو دلیل گفتا ام

وای بدون روایاتی که از فت فانی احب ان یری فی شیعنی مثلک. و )به ابان بن تغلب می فرماید(المسجد و افتی للناس

افتی الناس بغیر علم و هو لا یعلم الناسخ من المنسوخ و المحکم م المتشابه فقد هلک و من و علم نهی می کند 

م فتوای امانقل  دلیل عام هستند،ولی این دو  ؛از این روایات استفاده شده فتوا با علم و آگاهی اشکال ندارد اهلک.

 صادق را شامل می شود یعنی فتوای امام صادق علیه السلام نقل کند.

 


